انترناسیونال ۲۱۳
از میان سئوالات جلسه هفتگی حمید تقوائی 
پوپولیسم چیست؟ چرا جداشدگان از حزب، حزب شما را پوپولیست مینامند؟
این متن را ناصر احمدی پیاده و تایپ کرده است.

جمشید هادیان:  من از جانب دوستی بنام ناناز سئوالی دارم. ناناز میپرسد که داستان پوپولیسم چیست که هم دوستان حزب حکمتیست و هم دوستان فراکسیون که اخیرا حزب اتحاد کمونیست کارگری را تشکیل داده اند به شما میگویند؟ و بنظر میرسد که این موضوع نکته اشتراک این دو گروه از جدا شدگان از حزب کمونیست کارگری باشد. لطفا خود این لغت را معنی کنید و معنی سیاسی آنرا هم برایمان روشن کنید و اساسا اینکه چرا اینرا بشما  میگویند؟ 

حمید تقوایی: بله درست است، یک وجه مشترک این دوستان اینست که بما پوپولیست میگویند! و البته فقط هم این نیست بلکه  فصل مشترکهای بیشتری دارند. این حزب اتحاد کمونیست کارگری از نظر مواضع و سیاستهایش جائی بین ما، بین حزب ما و حزب حکمتیست قرار گرفته وهر روزهم از ما دورتر و به  آنها نزدیک تر میشود. به هر حال این خود بحث جداگانه ای است که باید در فرصت دیگری به آن پرداخت. اینجا در جواب به سئوال مشخص شما در مورد پوپولیسم و اینکه اینها چرا و به چه معنائی بکارش میبرند توضیحاتی میدهم.   

پوپولیسم  یک گرایش در چپ سنتی ایران بود و اساس و جوهر آن  عبارت بود از حل کردن افق ومنافع و سیاستهای سوسیالیستی طبقه کارگر در یک جنبش ملی- مذهبی، یا آنطور که خود پوپولیستها میگفتند جنبش عموم خلقی. این گرایش در مقطع انقلاب ٥٧ به چپ ایران کاملا مسلط بود، و در آن دوره این فقط اتحاد مبارزان کمونیست بود که از لحاط نظری و سیاسی به نقد آن پرداخت. اتحاد مبارزان  در مبارزه با پوپولیسم  توانست بطور کلی نظرات اثباتی مارکسیستی و سوسیالیستی و کمونیستی خودش را در جامعه بسط دهد و مطرح کند. اتحاد مبارزان کمونیست سازمانی بود که بعدها باتفاق و با اتحاد با کومله حزب کمونیست ایران را تشکیل داد و رهبرش هم از همان بدو تشکیل منصور حکمت بود. 
در آن دوره ما به دیدگاهی پوپولیسم میگفتیم که اولا انقلاب را یک جنبش دمکراتیک و عمومی، یا در قفسه بندی های چپ سنتی در مرحله انقلاب دمکراتیک، میدانست و میگفت که طبقات مختلفی مثل کارگر، دهقان، خرده بورژوا و بخشی از بورژوازی که به آن میگفتند بورژوازی ملی، در این حرکت شرکت دارند، و به اصطلاح جرو نیروهای خلقی هستند. میگفتند که در این مرحله از انقلاب این طبقات خلقی هستند که متفق استراتژیک همدیگرند و این استراتژی هم رسیدن به جمهوری دمکراتیک خلق است. در واقع انقلاب را مرحله بندی میکردند، مرحله حاضر را  مرحله انقلاب دموکراتیک میدانستند و سوسیالیسم و انقلاب سوسیالیستی را همیشه به بعدها و آینده نامعلومی احاله میکردند.

مضمون این انقلاب تمام خلقی اساسا ربطی به منافع و سیاستهای طبقه کارگر و حتی اکثریت زحمتکشان جامعه نداشت. محتوای نقد پوپولیستی و انقلاب خلقی مشخصا عبارت بود از مخالفت با وابستگی سرمایه یا بورژوازی کمپرادور، دفاع از بورژوازی ملی و نقد  موانع رشد "سرمایه داری ملی و مستقل"، و مبارزه علیه آمریکا از یک موضع شرقزده و ملی- مذهبی.  انقلاب دموکراتیک پوپولیستها حتی مقوله آزادی و دموکراسی را از دید طبقه کارگر و تحقق آزادی های  اجتماعی و سیاسی برای کل جامعه مطرح نمیکرد. صرفا جنبشی بود برای رفع کمبودهای سرمایه، و برای استقلال و رشد سرمایه داری ملی و مسستقل در ایران.    

پوپولیستها این سیاست و هدف را در لفافه انقلاب دموکراتیک می پیچیدند. تئوریشان هم این بود که به این دلیل که جامعه ایران جامعه ای نیمه مستعمره و نیمه فئودالی است و یا سرمایه داری کمپرادور حاکم است و وابسته به آمریکا است و غیره  انقلاب نمیتواند سوسیالیستی باشد و لذا دموکراتیک است. یعنی در واقع مبارزه وانقلاب پوپولیستها جنبشی  علیه وابستگی و برای رشد سرمایه داری ملی و مستقل و تبدیل جامعه نیمه فئودال نیمه مستعمره به یک جامعه سرمایه داری بود و هیچ ربطی به امر و مبارزه طبقه کارگر و حتی آزادی و رفاه زحمتکشانی که بخشی از خلق محسوبشان میکردند، نداشت.   
  در ادبیات پوپولیستی، طبقه کارگر جای خودش را تماما به خلق  داده بود و فقط تا آنجایی به کارگر رجوع میشد که جزیی از این خلق باشد ودر انقلاب خلقی برای رفع استعمار و موانع رشد سرمایه ملی و صنعتی شدن ایران، بعنوان بخش پیگیر این بلوک خلقی، نقش ایفا کند. در واقع پوپولیستها مبارزه طبقه کارگر را ضمیمه مبارزه بورژوازی برای استقلال و رشد صنعتی میکردند و این جوهر طبقاتی پوپولیسم بود. 

 این دیدگاه از اساس هیچ ربطی به مارکسیسم نداشت و ما همان موقع توضیح میدادیم که این ناشی از یک بدفهمی و یا نافهمی نظری و تئوریک در مارکسیسم نیست ، یک انحراف از مارکسیسم نیست بلکه کلا  جنبش طبقات دیگر تحت نام مارکسیسم و سوسیالیسم است.  جنبش پوپولیستی  اساسا جنبش خرده بورژوازی ای بود  که در منگنه  دیکتاتوری شاه و سرمایه های بزرگ له میشد و  لذا اعتراضش را بدین شیوه بیان میکرد. این جنبش هیچ ربطی به جنبش کارگری و جنبش کمونیستی نداشت.  منصور حکمت بعدا در بحثهای کمونیسم کارگری روشن کرد که این پوپولیسم یک انحرافی در جنبش چپ نیست بلکه اساسا جنبش طبقاتی دیگری است، بخش چپ جنبش ملی-مذهبی است،  جنبش سرمایه های کوچک  وخرده بورژوازی است که امرش  را استقلال خودش و رشد سرمایه های خودش فارغ از رقابتهای سرمایه های جهانی در بازار داخلی و  صنعتی  کردن ایران تشکیل میدهد. درست همانطوری که مائوئیسم در چین یک چنین جنبشی بود و در هیچ مقطع و مرحله ای ربطی به کمونیسم نداشت بلکه جنبشی بود برای استقلال و صنعتی کردن چین. و همانطوری هم که میبینیم الان به همان هدف رسیده است، چین را مستقل و صنعتی کرده است اما تسمه از گرده کارگر میکشد و ارزانترین نیروی کار و شدیدترین استثمار را در چین سازمان داده است. این نوعی از کمونیسم  و یا حتی اشتباه و انحرافی در مارکسیسم  نیست،  بورژوازی "مستقل و ملی" چین به قیمت استثمار  وحشیانه طبقه کارگر  جامعه را صنعتی کرده است و سری توی سرها در آورده  است، و اساسا مائوئیسم هم  چیزی جز این نیست و نبوده است.  

اساسا پوپولیسم در سطح جهانی در دوره رشد مبارزات ضد استعماری و ورود

  جوامع فئودلی به عصر سرمایه پا میگیرد. این جنبشهای ملی- ضد استعماری در این دوره خود را مارکسیست و کمونیست مینامند بخاطر اینکه بعد از پیروزی انقلاب اکتبر بلشویسم و انقلاب کمونیستی در میان توده کارگران و زحمتکشان جهان، و همچنین در  میان روشنفکران ناراضی طبقات دیگر، محبوبیت و اعتبار بیسابقه ای پیدا میکند. میشود گفت بعد از انقلاب اکتبر مارکسیسم مد میشود، و به عنوان بستر و ظرف اعتراض بخشهائی از بورژوازی و خرده بورژوازی به کار گرفته میشود.  پوپولیسم یکی از این  جریانات است، سوسیالیسم عربی و سوسیالیسم آفریقائی و غیره هم داشتیم. و امر همه اینها هم در نهایت  جنگ علیه نیروهای استعمارگر و برای استقلال ملی و استقلال صنعتی بود. نقد اینها حداکثر به کمبودهای سرمایه داری بود  و نه نقدی بر استثمار سرمایه داری. 
در ایران هم همانطور که گفتم پوپولیسم نقدش به وابستگی به آمریکا و بورژوازی کمپرادور وموانع رشد سرمایه داری و عدم استقلال صنعتی و اقتصادی ایران بود. از نظر سیاسی هم نظرات و پراتیک پوپولیستها هیچ ربطی   به سوسیالیسم و سیاستها و اهداف سوسیالیستی نداشت. امرپوپولیسم در رادیکال ترین شکلش بسیج خلق برای تحقق استقلال ملی و رشد سرمایه های ملی بود. پوپولیسم در ایران در واقع بخش چپ آن جنبش ملی اسلامی ای بود که با روی کار آمدن جمهوری اسلامی پیروز شد و به مشروطه اش رسید.  البته خیلی مفصلتر از اینها میشود در مورد پوپولیسم بحث کرد ولی فکر میکنم که جنبه های مهم پوپولیسم همینها بود  که بطور فشرده توضیح دادم.
این دیدگاه در دوره انقلاب ٥٧ از اتحاد مبارزان کمونیست شکست خورد. منصور حکمت  بویژه با بحث " اسطوره بورژوازی ملی و مترقی " و با بحث " سه منبع و سه جزو سوسیالیسم خلقی "   این دیدگاه را در عمیقترین سطحش نقد کرد و کنار زد، و بدینصورت جنبش چپ ایران در آن دوره از پوپولیسم رد شد.  اما این بدین معنی نیست که شما دیگر این گرایش را نمیبینید و این دیگر در هیچ جایی خودش را نشان نمیدهد! پوپولیسم به معنی سوسیالیسم در حرف، اما در عمل احاله کردن انقلاب سوسیالیستی به وقت گل نی، و به معنی مقهور جنبشهای اجتماعی طبقات دیگر شدن، هنوز وجود دارد و به این معنی اتفاقا این دوستانی که ما را پوپولیست میدانند به پوپولیسم نزدیکند و نه حزب ما.  من پائین تر توضیح خواهم داد که چرا و با چه استدلالی اینها ما را پوپولیست مینامند. این نکته را که باز کنیم معلوم خواهد شد واقعا چه کسی به پوپولیسم نزدیک است. 

 بحثی که حزب حکمتیست دارد اینست که سوسیالیسم زود است و مردم را رم میدهد  و الان نمیشود سوسیالیسم را توی جامعه برد. رفقای فراکسیون سابق هم که اخیرا از حزب ما جدا شده اند و حزب خودشان را ساخته اند، آنها هم اعلام میکنند که  سوسیالیسم سم است و لااقل تبلیغ توده ای و وسیع سوسیالیسم سم است و باید از آن احتراز کرد. 

یک فرق اساسی دیگر ما با این دوستان جدا شده   اینست که ما گرایش  چپ و سوسیالیستی را در اعتراضات مردم میبینیم و پرچمش را بلند میکنیم. ما با اتکا به  نمونه های بسیار که در مبارزات کارگری و در سایر جنبشهای اعتراضی در جامعه وجود دارد معتقدیم   جرقه ها و بارقه ها و زمینه های یک اعتراض و نقد سوسیالیستی در جامعه در حال گسترش  است وهمه اینها نشان میدهد که انقلابی سوسیالیستی در راه است و حزب ما   پرچمدار و دست اندر کار ساختن این انقلاب است.  اما در مقابل ما دوستان حزب حکمتیست  این گرایش سوسیالیستی را نمی بینند آنرا انکار میکنند و معتقدند که چپ ضعیف است و  راست دست بالا را دارد و غیره.  دوستان حزب اتحاد کمونیست کارگری هم معتقدند  این  گرایش سوسیالیستی  که در اعتراضات مردم شاهدیم  سوسیالیسم  ما  نیست. مثلا میگویند که فلان سخنران و مبلغی که  در یک گردهمائی اعتراضی از سوسیالیسم صحبت کرده توده ای بوده است و این به سوسیالیسم منصور حکمت ربطی ندارد و غیره.  در این میان این تنها حزب ما است که  گرایش ونقد و اعتراض سوسیالیستی در جامعه را نمایندگی میکند و از خصلت چپ و رادیکال  جنبش سرنگونی و امکان تبدیل و ارتقای این جنبش به یک انقلاب سوسیالیستی حرف میزند.  

 بنظر ما انقلاب سوسیالیستی از آسمان نازل نمیشود بلکه   در ادامه،  و با رشد و ارتقای   اعتراضات و جنبشهای اعتراضی ای که امروز در جامعه در حال جریان است شکل خواهد گرفت. ما معتقدیم جنبشهای اعتراضی موجود مثل جنبش آزادی زن و اعتراض به حجاب و آپارتاید جنسی،  جنبش جدایی مذهب از دولت، جنبش خلاصی فرهنگی  جوانان و جنبش دانشجوئی، جنبش علیه اعدام و سنگسار و غیره  همه اینها در مضمون خود علیه حکومت وسرنگونی طلبانه اند. و در همه این اعتراضات کمونیسم کارگری میتواند و باید نقش رهبر و پیشرو این جنبشها را ایفا کند. بعبارت دیگر میتوان و باید نقد و اعتراض این جنبشها به وضع موجود را تا سطح یک نقد رادیکال سوسیالیستی تعمیق کرد و ارتقا داد. این هم کلید کسب رهبری در این جنبشها است و هم در نتیجه کلید تبدیل این جنبشها به اجزای یک انقلاب کارگری و سوسیالیستی پیروزمند در شرایط مشخص ایران و علیه جمهوری اسلامی.
 این سیاست و افق مختص حزب ما است. دوستان جدا شده هیچیک  این خط را نمایندگی نمیکنند. و دقیقا بههمین خاطر ما را پوپولیست میدانند که میگوئیم میتوان و باید نقد و اعتراض سوسیالیستی را وسیعا بمیان مردم برد و اقشار معترض جامعه را گرد پرچم سوسیالیستی طبقه کارگر سازمان داد و بسیج کرد. این دوستان میگویند جنبش سرنگونی ای در کار نیست، و یا اگر هم هست ربطی به انقلاب سوسیالیستی ندارد. 

 حزب ما  از اولین باری که دانشجویان در ۱۶ آذر چهار سال پیش شعار آزادی و برابری را بلند کردند، و زمانی که جشن آدم برفی ها در دفاع از حقوق کودک در سنندج و در سایر شهرهای کردستان برگزار شد، اعلام کرد که جنبش دارد به چپ میچرخد،  ما گفتیم باید نقد مردم را عمیقتر کرد، اعلام کردیم که باید نقد مردم را سوسیالیستی کرد، و عملا نیز چنین کردیم.   این دوستان جدا شده از حزب تا زمانی که با ما بودند  با این سیاستها و جهت گیریها الفتی نداشتند، اما امروز معلوم میشود چندان هم موافق نبوده اند و  مخالفتشان را در مزبندی با حزبی که ترک کرده اند و تحت لوای نقد پوپولیسم بیان میکنند.    
وقتی در آخرین پلنومی که این دوستان فراکسیون شرکت داشتند در نقد قطعنامه ای که تبلیع توده ای سوسیالیسم را در دستور میگذاشت  گفتند که سوسیالیسم سم است، گفتند  انقلاب سلبی است و سوسیالیسم یک شعار اثباتی است ما  در پاسخشان گفتیم   سوسیالیسمی هم که ما طرح میکنیم سلبی است، گفتیم اساسا سوسیالیسم خصلت انتقادی و سلبی دارد و مضمون تبلیغات سوسیالیستی چیزی جز نقد و انتقاد نیست و بهمین اعتبار بایستی که اعتراض جامعه را به اعتراض سوسیالیستی تبدیل کرد (رجوع کنید به مقاله "حزبیت کمونیستی و انحلال طلبی راست"، انترناسیونال ۱۸۲ ضمیمه). این نظر ما امروز دیگر صرفا یک تحلیل نیست چرا که وقتی در روز کودک و در دفاع از حقوق کودک نزدیک به هزار نفر در تهران جمع میشوند و بیانیه ای میدهند و میگویند که مانع اصلی آزادی کودک همین نظام سرمایه داری است، و اعلام میکنند که برای آزادی کودک باید این جهان وارونه را تغییر داد، و یا در خیابانها و از جمله در تجمع هزاران معلم معترض در تهران شعار سوسیالیسم برای رفع تبعیض را بلند میکنند، این شواهد ودهها نمونه دیگر از این قبیل  خود نشاندهنده خصلت سلبی و انتقادی سوسیالیسم و قابلیت توده گیر شدن آنست.  بهمین اعتبار ما در آخرین کنگره حزب اعلام کردیم که گرایش سوسیالیستی یک گرایش قوی و رو به رشد در جنبشهای اعتراضی مردم است. و حزب ما نماینده و پرچمدار آن است. 
این ما هستیم که داریم رگه ها و بارقه ها و جرقه های انقلاب سوسیالیستی را در ایران میبینیم و آنرا پاس میداریم و بزرگش میکنیم و شعله ورش میسازیم  و شعار و زیر نویس اعلامیه ها و بیانیه ها و اطلاعیه ها و قطعنامه هایمان میکنیم و بنوبه خودمان آنرا بیشتر و بیشتر به درون جامعه میبریم تا آن حرکت رادیکال و چپی که ٤ سال پیش مشاهده کردیم هرچه عمیقتر و وسیعتر شود، کما اینکه الان هم میبینیم که بسیار وسیعتر و عمیقتر هم شده است، و ما روی این واقعیات است که به سوسیالیسم متکی میشویم و سوسیالیسم را طرح میکنیم.
 اما دوستان ما در این دو حزب یا واقعیات را نمیبینند و یا آن را تخطئه میکنند و کوچک  میشمارند، و در هر حال خودشان را نماینده اش نمیدانند و میگویند که این سوسیالیسم ما نیست و بما مربوط نیست و غیره!  آنتی پوپولیستهای نوظهور ما خود با پرچم کلاسیک پوپولیسم به جنگ ما آمده اند. با پرچم سوسیالیسم زود است و نمیشود و رم میدهد و سم است. 
وقتی به ما پوپولیست میگویند  به دلیل تاکید ما بر ضرورت و قابلیت توده گیر کردن سوسیالیسم در همین جنبشهای جاری و حرکات اعتراضی موجود است. بخاطر مبارزه ما برای سازماندهی و رهبری انقلاب سوسیالیستی نه  بعد از فروپاشی و بعد از جمهوری اسلامی بلکه همین امروز و بر علیه جمهوری اسلامی است. بخاطر آنست که آنتی پوپولیستهای نوظهور ما مانند پوپولیستهای کلاسیک، به سوسیالیسم قسم میخورند اما عملا سوسیالیسم را از دستور روز خود و جامعه خارج کرده اند. 

به ما میگویند پوپولیست چونکه ما میگوییم که مردم، اکثریت مردم، میتوانند نیروهای انقلاب سوسیالیستی باشند، چراکه ما میگوییم در انقلاب سوسیالیستی صرفا   کارگران به خیابان نمی آیند، بلکه اکثریت عظیم دردمند و زحمتکش جامعه میتواند و باید به صف انقلاب سوسیالیستی به پیوندد. چرا که ما میگوئیم  سرمایه و بربریت سرمایه داری فقط در کارخانه ها و علیه طبقه کارگر نیست، بخش عظیم مردم جامعه را در چنگال خود میفشارد و به همین خاطر از لحاظ عینی طبقه کارگر قادر به بسیج این اکثریت عظیم در انقلاب علیه سرمایه هست و باید چنین کند.  بدون تحقق این امر اساسا انقلاب سوسیالیستی ای در کار نخواهد بود. طبقه کارگر میتواند و باید چشم انداز و افقش را توده گیر کند، در جامعه هژمونی کسب کند و جامعه را بدنبال اهداف و سیاستهای خود بسیج کند و به حرکت در آورد.  یا بعبارت دیگر انتقاد و اعتراض جنبشهای حق طلبانه و جنبش آزادی زن و جنبش جوانان و برای خلاصی فرهنگی و  برای زندگی مدرن و انسانی، و جنبش سکولاریستی برای جدایی مذهب از دولت و غیره ، را به نقد واعتراضی سوسیالیستی نسبت به این مصائب و دردها بدل کند. میتوان این کار را کرد چون ریشه همه این مصائب سرمایه است. 
این ضرورت برافراشتن سوسیالیسم در جنبشهای اعتراضی و آزادیخواهانه بخشهای مختلف مردم بخصوص   امروز، در دوره ای که سرمایه داری افسار گسیخته بازار آزاد در دنیا بیداد میکند، بیش از پیش  خود را نشان میدهد و به امری عاجل تبدیل میشود. 

  کدام لیبرال و دمکراتی را حتی در اپوزیسیون حکومت بورژوایی سراغ دارید که بگوید مذهب ارتجاعی است و باید از زندگی اجتماعی مردم جمع شود و جارو شود! و بگوید که مذهب باید از آموزش و پرورش و از دانشگاه جدا باشد!  قضیه برعکس است، هرکجا که اینها حرف میزنند و فعالیت میکنند  درواقع دارند به مذهب آوانس میدهند و مذاهب مختلف را بر اساس تئوریهای ارتجاعی نسبت فرهنگی و مالتی کالچرالیسم در ساختمان جامعه وارد میکنند.  
 دیده ایم که در همین جوامع غربی چگونه نیروهائی که خود را لیبرال و حتی چپ میدانند   در مدارس به مذهب جا میدهند، به مساجد و مدارس اسلامی بودجه تخصیص میدهند ، و حتی در کشورهای غربی میخواهند دادگاه های اسلامی  را تثبیت کنند که اگر ما نبودیم و در مقابلشان نجنگیده بودیم اینکار را در کانادا کرده بودند. 
در این وضعیت چه کسی بطور پیگیر میتواند سکولاریسم را نمایندگی کند و بلندگو و صدایش باشد و اهداف آنرا پیش ببرد؟ بنظر من این نیرو  فقط  سوسیالیسم و کمونیسم کارگری  است. همین امروز ما داریم با  کمپین اکس مسلم، در اروپا  بلند گوی سکولاریسم  میشویم. ما پرچم سکولاریسم، حقوق کودک و مدنیت را حتی در کشورهای غربی بر افراشته ایم.  این مبارزه ما در سطح جهانی و در ایران جدا از مبارزه ما برای سازماندهی انقلاب سوسیالیستی علیه جمهوری اسلامی نیست. کمونیستها بخش چپ و یا پیگیر جنبشهای اعتراضی نیستند بلکه رهبرو سازمانده این جنبشها هستند و یا بهتر است بگویم بالقوه میتوانند باشند و کار حزبی مثل ما اینست که این امکان را بالفعل کنیم. 
اگر ما میگوئیم   سوسیالیستها در هر حرکت  حق طلبانه ای باید شرکت کنند و پرچمش را بدست بگیرند و رهبریش کنند،  این جزئی از امر سوسیالیستی ما و   زمینه سازی برای انقلاب سوسیالیستی است. انقلاب یک امری نیست که در یک روز چهارشنبه از آسمان نازل شود.   اینجور نیست که بگوییم اعتراضات اجتماعی در جامعه راه خودش را میرود و انقلاب هم راه خودش را! خیلی روشن است که اینها  کاملا بهم مربوطند.  خیلی روشن است که وقتی در تجمعات اعتراضی سرود انترناسیونال میخوانند و بنرهای سوسیالیستی بلند میکنند این انقلاب سوسیالیستی است که دارد نضج میگیرد و نیرو جمع میکند. 
 خلاصه کنم تاکید بر انقلاب سوسیالیستی همین امروز، تاکید بر ضرورت توده ای کردن نقد و اعتراض سوسیالیستی در سطح جامعه و در دل مبارزات و جنبشها و مبارزات جاری  اقشار مختلف مردم، شکل دادن به گرایش سوسیالیستی که در مبارزات جاری در حال گسترش است و برسمیت شناختن و نمایندگی کردن وتلاش برای هر چه وسیع تر و عمیق تر کردن این گرایش، اینها تفاوتهای ما با دوستان جدا شده از حزب است و همین سیاست و جهت گیری در واقع بیانگر تمایز اساسی ما با پوپولیسم در اشکال کلاسیک و نوظهور آن هم هست.*
